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  هاي ادبي ـ تركيبي) (دشوار) (گزمه) (آرايه

آرايـه ايهـام   » خورشيد«ـ بيت ت: مهر در معناي محبت در بيت به كار رفته است، در معناي خورشيد كه منظور نظر شاعر نيست؛ با » 1«گزينه  -10
  تناسب ساخته است.

  لوب معادله است.بيت پ: مصراع دوم مصداقي براي مصراع اول و اس

  ) وقتي از تو دور هستم.2) دور از تو باد، 1بيت ب: دور از تو عبارتي است كه ايهام ساخته است: 

  هاي ادبي ـ تركيبي) (متوسط) (گزمه) (آرايهبيت الف: چهره شاعر به زعفران تشبيه شده است. 

اي در بيت براي واقعه يا رويدادي طبيعي ذكر نشـده، ولـي    شاعرانه شوند، هيچ دليل حذف مي» 4»  «3«هاي  با حسن تعليل گزينه ـ» 2«گزينه  - 11
» 1«آميزي هم گزينه  اي كه حسن تعليل نيست و دليل واقعي است. با حس گويد چون در محبت معشوق صادق و روراستي مشهور شده شاعر مي

  »: 2«گزينه هاي  شود. بررسي آرايه شود؛ در بيت هيچ نوع آميختگي حواس طبيعي ديده نمي رد مي

ـ محبت و عشق چهره او / تشبيه: مهر 2ـ خورشيد روي او، 1تواند در دو معناي خورشيد، و محبت و عشق در بيت قرار داده شود:  ايهام: مهر مي
بت قابل روي (در معاني خورشيد روي اضافه تشبيهي است) ـ سلمان به صبح تشبيه شده است. / ايهام تناسب: مهر در مصراع دوم در معاني مح

قبول است ولي در معناي خورشيد با صبح و آفاق تناسب دارد. همچنين در اين بيت به معناي روراست و راستين است ولـي بـا واژه صـبح (در    
  اصطلاح صبح صادق) و مهر (در معناي خورشيد) ايهام تناسب دارد. / مجاز: عمر مجاز از مدت زماني طولاني است. ـ دم مجاز از سخن است.

  ) (دشوار)واژه تركيبي ـ) (99اسري انساني سر(
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  ها: اليه. بررسي ساير گزينه : صفت مضافريش اين مرهم

  

  اليه اليه مضاف : مضافعشق ميكده خاك»: 1«گزينه 

  

  اليه اليه مضاف : مضافش رـَ پاي خاك»: 2«گزينه 
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  هاي وابسته) (دشوار) ـ وابسته 2(گزمه) (دستور ـ گروه اسمي 
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  فعل اسنادي    مسند             نهاد      مسندفعل             مفعول          

  اسنادي                   
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گويـد: هـر    شاعر مي» 1«ندي به خواست معشوق مشترك است. در گزينه سخن از مقام رضا و خرس» 4«و » 3«، »2«هاي  در گزينه ـ» 1«گزينه  - 23
صبري، آرام و قرار را از او خواهد گرفت. پس مفهوم اين بيت از دست دادن آرام و قرار بـا   كس بدون اجازه چهره معشوق را ببيند، بدون شك بي

  ي) (متوسط)) (تركيبي ـ قرابت مفهوم99(سراسري انساني ديدن چهره زيباي معشوق است. 

يابي عارف به كمال تاكيـد شـده اسـت و در هـر سـه بيـت راهنمـايي و         به نقش پير طريقت در راه» 4«و » 2«، »1«هاي  در گزينه ـ» 3«گزينه  - 24
  هاي دل عاشق دليل راه يافتن او به منزل دانسته شده است. قراري بي» 3«شود. اما در گزينه  گري پير طريقت ديده مي هدايت

  ) (واژه ـ تركيبي) (دشوار)1400ر سراسري هن(

  ها:  بررسي گزينه ـ» 4«گزينه  - 25

  اين است كه تواضع سبب بلندمرتبگي است.» 1«مفهوم مشترك عبارت سوال و گزينه »: 1«گزينه 

  مفعول است: خلق (نهاد) تو را (مفعول) دوست دارند. جملات متن:» ت«متن هفت جمله است و »: 2«گزينه 

تـر   ) كه جاهي از اين رفيع4گير ( ) و تواضع پيش3)، كرم كن (2داري ( از بهر (به شكل نادرست بحر آمده) جاه دوست مي ) كه مال1( ]كسي[اي 
  )7) و ثنا گويند. (6) كه خلقت دوست دارند (5نيست (

  غلط املايي: بحر: بهر / مترادف: مقام: جاه»: 3«گزينه 

تـر   جاهي از اين رفيع«كه... / يك تركيب وصفي هم در اين عبارت وجود دارد در جمله  ]يكس[منادا در جمله اول محذوف است: اي »: 4«گزينه 
تر از ايـن نيسـت (=    هيچ نقشي ندارد جز آن كه صفت باشد: جاهي رفيع» تر رفيع«نهاد است. » جاه«غير اسنادي است و » نيست«فعل ». نيست

 )) (واژه ـ تركيبي) (دشوار1400(سراسري هنر وجود ندارد.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


